
ــتان تهران،  ــتان هاي اس يكي از مناطق آموزش وپرورش شهرس
ــتان ها بحث  ــم كرده بود تا در آن جا با آموزگاران و مديران دبس دعوت
و تبادل نظر داشته و وسيله اي باشم تا آن ها تجربه هاي معلمي خود را 
به يكديگر متصل و آموزش علوم را آسان و لذت بخش كنند. هنگامي 
كه در ميان معلمان و مديران قرار گرفتم و از راه سلام و احوال پرسي 
ــه و روبه رو  و نگاه، با آن ها ارتباط يافتم، موضوع مهم اولين روز مدرس
ــك، به ويژه آن ها كه معلم  ــدن با نوآموزان را مطرح كردم. از هر ي ش
كلاس اول دبستان بودند، خواستم بيشتر در بحث شركت كنند و به اين 
موضوع پاسخ گويند كه در اولين ساعت و اولين روز، چگونه با بچه ها 
روبه رو مي شوند، تا آن ها به درس و كلاس و مدرسه علاقه مند شوند؟ 
ــي داشت، درخواست كردم پاي  ضمناً از خانم آموزگاري كه خط  خوش
تخته ي كلاس بايستد و پاسخ ها را بنويسد. چنين كاري صورت گرفت 

و پاسخ هايي داده شد كه خلاصه ي آن ها چنين بود: 
1. وقتي بچه ها داخل حياط هستند، به ميانشان مي روم و با آن ها 
ــم و اطلاعات اوليه را از خود آن ها  ــان را مي پرس حرف مي زنم. اسمش
ــنا مي شوم؛ به طوري كه وقتي به  مي گيرم. به اين ترتيب، با آن ها آش
ــه، با آن ها  ــم همه را مي دانم و در اولين جلس كلاس مي آيند، من اس

رابطه ي عاطفي برقرار مي كنم.
2. ديوارهاي اتاقي كه در آن كلاس اول تشكيل مي شود، تا ارتفاع 
يك متري كف اتاق، با سنگ سفيد پوشيده شده است. عرض هر سنگ 
حدود 40 سانتي متر و ارتفاع آن يك متر است. من از بچه ها مي خواهم 
هر كدام كنار يكي از سنگ ها قرار بگيرند و روي آن نقاشي بكشند. اين 
سنگ ها با عددهاي 1، 2، 3 و... مشخص شده اند. بعد از اين كه بچه ها 
نقاشي كشيدند و روي صندلي خود نشستند، به آن ها مي گويم سنگي 
كه بر آن نقاشي كرده اند، از اين پس مال خود آن هاست. مي توانند اسم 
خودشان را رويش بنويسند و هر روز بر آن نقاشي كنند. عكس هركس 
را هم كه دوست دارند، روي آن بچسبانند. به اين ترتيب، بچه ها حس 
مي كنند كلاس متعلق به آن هاست و به اين وسيله به كلاس و مدرسه 

علاقه مند مي شوند.

اولين روز
 اولين ساعت

اسفنديار معتمدي

مؤلف كتاب هاي درسي فيزيك و فرهنگي پيشكسوت

3. من شنيده ام كه نياز بچه ها بيشتر به داشتن دوست و هم بازي ها 
است. از اين رو، در ساعت اول از آن ها مي خواهم هر كدام يك دوست 
ــم و فاميل او را ياد بگيرند و معرفي كنند. بچه ها با  انتخاب كنند و اس
پيدا كردن دوست، آرامش مي يابند و نگراني آن ها از كلاس و مدرسه 

از بين مي رود و راحت به درس و كارشان مي رسند.
ــان از محيط مدرسه ترس و دلهره  4. من از مادراني كه فرزندانش
ــان  دارند، مي خواهم كه روزهاي اول در كلاس درس، كنار بچه هايش

بنشينند و بكوشند دوستاني براي فرزندشان پيدا كنند.
5. من شنيده ام در بعضي از كشورها چند ماه پيش از آن كه كودك 
ــه برود، براي او كيسه ي كنفي يا جعبه اي تهيه مي كنند و به  به مدرس
تناوب در آن هديه هايي مي ريزند و به كودك قول مي دهند كه همه ي 
اين هدايا را در مدرسه باز مي كنيم و به تو مي دهيم. به اين وسيله، ذهن 

او را متوجه روز ورود به مدرسه و دريافت هدايا مي كنند.
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6. من هفته ي اول بچه ها را آزاد مي گذارم كه با هم بازي كنند و 
آشنا شوند؛ به طوري كه در همان هفته ي اول يكديگر را بشناسند و با 

هم مأنوس شوند.
ــن خاطره ي اولين روز  ــه ها هم گفت: م 7. يكي از مديران مدرس
مدرسه ام را هيچ گاه فراموش نمي كنم كه خانم درويشي، معلم كلاس 
ــه ايستاده بود و هر كدام از ما بچه هاي كلاس اول  اول، كنار در مدرس
ــديم، دست هاي خود را باز مي كرد، ما را در بغل  كه وارد مدرسه مي ش
خود جا مي داد و مي بوسيد و يك شيريني به ما مي داد. خودم هم سعي 

مي كنم با دانش آموزانم چنين برخورد كنم.
ــرح كردند،  ــه مط ــر هفت موردي كه همكاران در جلس علاوه ب
ــه ي فرهنگيان كرمان  ــه براي خودم جالب بود، به مدرس تجربه اي ك
مربوط مي شد. معلم دبستان از هر يك از كودكان خواسته بود، روز اول 
با خود گلداني بياورند كه در آن گلي را كاشته باشند. روي هر گلدان، نام 
صاحب آن هم نوشته شده بود. گلدان ها پشت پنجره ي كلاس بودند. 
هر دانش آموز موظف بود از گلدان خود مواظبت كند و به آن آب بدهد.
البته اين كار را در جاهاي ديگر به طور كامل تر كرده بودند و كلاس 
ــود تبديل كرده بودند،  ــامل انواع چيزها ب ــه صورت موزه اي كه ش را ب
به طوري كه بچه ها در ساعت ورود، به جاي آن كه روي صندلي بنشينند؛ 

اشيا را تماشا مي كردند و علاقه مندي خود را نشان مي دادند.
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ــاي ديگر. بچه ها  ــت، مثل روزه يك روز معمولي اس
ــي به تك تك  ــته اند. نگاه ــان گذاش كلاس را روي سرش
ــت دارم تدريس امروز درس آزاد  شاگردان مي اندازم. دوس
ــال ها متفاوت باشد. لبخندي  كتاب «بخوانيم»، با ديگر س
مي زنم. به سراغ مجلات قديمي رشد مي روم. چند مطلب 
طنز را انتخاب مي كنم و براي شاگردان مي خوانم. زيرچشمي 
به آن ها نگاه مي كنم. برق رضايت را در چشمانشان مي بينم. 

از روش خود راضي هستم.
آثار طنز و فكاهي در زندگي ما نقش مهمي دارد و در 
تغيير روحيه ي كودكان بسيار مؤثر است. پس، هر چند مدت 
ــته هاي طنزگونه برويم و خود را از  ــراغ نوش يك بار، به س

شادي هاي مفت و مجاني محروم نسازيم.
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